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Abstract 
Within the recent era, interreligious comparative research studies have been conducted 
mostly by the Shi’ites with the purpose of critical analysis of Sunni and Shi’ite 
perspectives. In this regard, this study aims to analyze the 26th verse of Surah an-Nur, 
about which there are different views by Sunni and Shi’ite commentators, as well as 
exegetical narratives by Ahl al-Bayt, companions and followers of Prophet Muhammad 
(PBUH). On the one hand, the ideas of Sahabah and followers of the Prophet, and on the 
other hand, the narratives of Ahl al-Bayt are reported in this article. Afterwards, Shi’ite 
and Sunni commentators’ views are compared. The results of this comparative analysis 
showed that the Sunni and Shi’ite interpreters have represented two different perceptions 
in this regard: Most of Sunni commentators hold that the term “Khabithat” refers to “evil 
words” whereas most of Shi’ite commentators believe that means “impious women”. 
There were some drawbacks in the interoperation of both denominations, and after 
discussion, the Shi’ite perceptions revealed to be more authentic. Furthermore, it was 
attempted to represent another interpretation which is more compatible with the Qur’anic 
approach. 
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منظر  از »الطَّيبات للطَّيبيِنَ الخَبيثات للخَبيثينَ و« ةدر تفسير آي يتطبيق يپژوهش
  فريقين

  ١یدکتر علیرضا طبیب
  ٢یجودک یمجید زید

 ١۵/٠۵/٩٨|   تاریخ پذیرش:    ١٢/٠٢/٩٨تاریخ ارسال: 

  چكيده
 هـاي  ديـدگاه  بررسـي  هـدف  با شيعي ةحوز در عمدتاً، مذهبي بين تطبيقي هاي پژوهش ،عصر جديد در

 وششـم  بيسـت  آيه بررسي به نوشتار اين ،راستا همين در. است انجام حال در آنها ارزيابي و نقد و فريقين
، بيـت  ايـات تفسـيري اهـل   رو چنين  هم و فريقين مفسران هاي ديدگاه كهاي  پرداخته است؛ آيه نور ةسور

مفسـران   هـاي نظرسـو   بارة اين آيه از يـك در صورت كه آن متفاوت است. بدين ةدربار ابعانصحابه و ت
مفسران  هايبا تطبيق نظر ،سپس است. بيت گزارش شده سو روايات اهل يكديگر از ، و ناصحابه و تابع

فـريقين دو   :د. از رهگذر اين بررسي تطبيقي حاصل شـد شو مي آراي مفسران ارزيابي ،سنت اهل شيعه و
 »خبيـث  اقـوال «معناي  به »خبيثات« كه ندده مي ترجيحسنت  لاه مفسران اكثر. اند داده رائهي متفاوت اأر

 البتـه . دباش ـ مـي  »آلـود  دامن زنان«معناي  به »خبيثات« كه باورند اين بر شيعي مفسران ةعمد ولي ،دباش مي
داده  ترجيحقول شيعي بر قول سني ، ها كالاش بيان از بعد كه است متوجه گروه دو هر نظر بر هايي اشكال

  قول ديگري كه با سياق سازگارتر است ارائه شود.  شود تا چنين، تلاش مي  شود. هم مي

  .فريقين، الخبيثين، الخبيثات، الطيبين، الطيبات، نور 26 آيه: ها كليدواژه
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  مقدمه
سرشـار از معـارف عظـيم    ، و كلام نوربخش الهـي اسـت   كه معجزه جاويد پيامبر قرآن

 و نداشـته  پايـان  آن هـاي  شـگفتي ، كـرد  درك توان نمي بوده و دريايي است كه ژرفاي آن را
 تـازه  هميشـه  و ننشسـته  آن بـر  كهنگي گرد گاه هيچاست. اسراري كه  پايان بي آن نهفته اسرار
 شوند، نمي از آن سير اند، آن مشغول ةر و پژوهش دربارنيز كه به تدب دانيدانشمن و علما. است
دسـتورات و  ، مفـاهيم ، تش و كشـف مقاصـد  تمام عمر خـود را در راه فهـم كلمـا    جاكه  تا آن

 بـه  پسـينيان  بـراي  خـود  از را ارزشـمندي  و شـمار  بي هاي ليفأتو   كرده صرف هايش حكمت
 هـاي  از شـيوه  ،عصـري و وابسـته بـه مقتضـيات آن     ره با متناسبكه   اين چه . اند گذاشته يادگار
 ،تفسـير ترتيبـي)  ( ي نمـوده بررس ـبـه ترتيـب   اول تا آخر قرآن را  گاهي. اند گرفته بهره متنوعي

تفسـير  انـد (  و دربـاره آن بحـث كـرده    گاهي نيـز موضـوعي از موضـوعات را انتخـاب كـرده     
جديـد بـه كشـف معنـاي      اي تا بـه شـيوه   فتادندا فكر اين به اي هدر عصر جديد عد .موضوعي)

داده و آيات را كنار هم قـرار  دربارة مختلف ارائه شده  هايكه نظرگونه  بدين ،آيات بپردازند
تا موارد اختلاف و ائتلاف آنهـا را مشـخص و در صـورت امكـان بـه       ندبه بررسي آنها پرداخت

 تطبيق و مقارنـه ناميـده  ، موازنه ةشيو ،اين طريق .ندآنها يا ارائه نظر جديد برآياز ترجيح برخي 
عربـي  ن فارسي معنايي متفاوت از معناي تفسير تطبيقـي در زبـان   زبا در تطبيقي تفسير. دشو مي
اما در حوزه زبـان و   ؛عملي و كاربردي كردن تعاليم قرآن است، اجرامعناي   به در عربي .دارد

 اي در حوزه تفسير اسـت. ايـن مقايسـه    مقايسه ةمطالع، فرهنگ فارسي مقصود از تفسير تطبيقي
 تفسـير  هـاي  از تفسير آيـات قـرآن انجـام گيـرد. يكـي از حـوزه       عمتنو هايي د در حوزهتوان مي
 يعنـي  ؛مـذهبي  بـين  مطالعـات ، دارد رونـق  و رواج شـيعي  عمـدتاً  فضاي در امروزه كه بيقيتط

موضـوعاتي   ،اهـل تسـنن اسـت    و شيعه ميان تفسيري و قرآني علوم موضوعات تطبيقي بررسي
، با هدف دفاع از مذهب خـود رد اختلاف است و محققان شيعه كه عمدتاً ميان اين دو فرقه مو

گـاه نيـز بـا هـدف تقريـب ميـان مـذاهب        ، اد شكاف ميان امـت اسـلام  افكني و ايج نه اختلاف
 در. پردازنـد  مي آن به است دار كه اختلافات ميان دو فرقه شيعه آشكار و ريشه   جا  آن ،اسلامي

 شـيعه  اخـتلاف  مورد بسياري آيات تفسير، قرآن تفسير بخش در، تطبيقي مباحث از حوزه اين
 طـول  در اشاره مورد آيات خصوص در تطبيقي بحث و قالهم ها ده كنون تا. است تسنن اهل و
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 ورن ـ ةسـور  26 آيـة  ،اخـتلاف  و بحـث  مـورد  آيـات  از يكـي . اسـت  گرفته انجام تفسير تاريخ
باتُ  وَ  لِلْخَبِیثاتِ  الْخَبِیثُونَ  وَ  لِلْخَبِیثِینَ  الْخَبِیثاتُ «: دباش مي یِّ بِـینَ  الطَّ یِّ بُـونَ  وَ  لِلطَّ یِّ بـاتِ  الطَّ یِّ ولئِـکَ  لِلطَّ

ُ
 أ

ؤُنَ  ــرَّ ــا مُبَ ــونَ  مِمَّ ــمْ  یَقُولُ ــرَةٌ  لَھُ ــه ايــن در ».کَــرِیم رِزْقٌ  وَ  مَغْفِ  »طيبــات« و »خبيثــات« هــاي واژه ،آي
و عام آمده كه باعث ظرفيت معاني متعدد شده و قابليت تفسيرپذيري مختلفي  لقمط صورت هب

شـريفه   آية اين تفسير درن ازسوي مفسرا متفاوتي هاي ديدگاه ،جهت همين به آن داده است. به
مفسـران فـريقين    آراي ةحاضر در پرتو يك بررسي تطبيقي دربـار  ةبيان شده است كه در مقال

 ارائـه  آيـه  از روشـن  تفسـيري ، ها ديدگاه نقدو  بررسي با دشو مي تلاش ،شده در تفسير آيه ياد
  .شود

  تحقيق پيشينه
 يـك  تنهـا  البتـه  ؛دشـو  نمـي  حظهملا خاصطور  به مستقلي منبع، موضوع  ةمورد پيشين در
 كمال إسراء« ، توسط»الطیبات والخبائث في ضوء القرآن الکریم دراسة موضوعیة« عنوانبا كتاب
 قـرآن  تمـامي  در را »خبيثات« و »طيبات« هاي ولي در اين نوشتار فقط واژه ،نوشته شده» الحاج
 نـد توان ، مي پرداخته »فكإ«احاديث و كتب تاريخي كه به قضيه  ،چنين  است. هم ردهك بررسي

 كتاب قالب در كه مستقلي تفسيري بحث ولي ،كنند پيدا ارتباط اي گونه هب بررسي مورد آيه با
  .خورد چشم مي  ه ه باشد كمتر بشد ارائه مقاله يا

  نور ةسور معرفي
هاي مدني است. علـت   چهارمين سوره قرآن و بدون اختلاف از سورهو بيست ،نور ةسور

ها و  عنوانِ نور آسمان است كه در آن خداوند به مپنجو آيه سى، »نور«اين سوره به گذارى  نام
مانند احكـام مجـازات    ،دكن مي نور احكام فقهي بسياري را بيان ةفى شده است. سورزمين معر
مـاجراى   ،چنـين   هـم  .دامـن تهمـت زنـا بزننـد      زناكار و كسانى كه به زنـان پـاك   نانمردان و ز

 مـدح  ، دامنـى بـراى جلـوگيرى از انحرافـات      كـم حجـاب و رعايـت پـاك    ح، »افك«معروف
هـاى مـردم بـدون     ه خانـه ن و بيان اوصاف ايشان و چگونگى كردار كفار و منع از ورود بامؤمن

موضـوعاتى اسـت كـه ايـن     ، هنگام ورود در مجـالس  تآنها و امر به سلام و تحي ةاذن و اجاز
  .پرداخته استسوره به آنها 
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    نور 26 ةنزول آي شأن
د و آنـان را  كن ـ مي سوره نور به ماجراي تهمت به يكي از مسلمانان اشارهدر كريم  قرآن

بدون توجه به تفاسـير و شـأن نزولـي كـه      - د. از آيات قرآن كن مي سرزنش ،به دليل اين عمل
فـردي مشـهور و از    ،فردي كه به او تهمت زده شده، دريافت توان مي - اند براي آن ذكر كرده

انـد. بـراي ايـن آيـات دو      زنندگان گروهي از مـردم بـوده   بوده و تهمت پيامبر انوادهخ اعضاي
پس از بازگشـت مسـلمانان از    عايشهزدن برخي منافقان به  . تهمت1شأن نزول ذكر شده است: 

  زدن عايشه به ماريه قبطيه. . تهمت2 .مصطلَق غزوه بني
ان نيـز  ، مؤمن ـاند تهديد شده بزرگبي زنندگان به عذا كه تهمت  ضمن اين ،در اين آيات

  اند. نهي شده، كه شايعات را بدون دليل و بررسي باور كنند  از اين

  مفسران صحابه و تابعان هاي ديدگاه
 اخـتلاف . انـد  داشـته  بيـان را  مختلفـي  هـاي  نـور ديـدگاه   ةسور 26 ةدر تفسير آي مفسران

 بـه  ابتـدا  ،بخـش  ايـن  در. گـردد  بـازمي  ناشريفه به عهد صحابه و تابع ـ آية تفسير در ها ديدگاه
  :پردازيم مي ناتابع و صحابه مفسران هاي ديدگاه گزارش
نقـل شـده كـه در تفسـير     ضـحاك  و  عبـاس  ابن، مجاهد، سعيدبن جبيراز  قول اول .1

 .خبيـث  و پسـت  مـردان  بـراي  ناپسـند  و زشـت  اقـوال  و سـخنان  :انـد  گفته» الخْبَيِثاَت للخْبَيِثينَ«
»الطَّيواتبيِنَ بلطَّيدباش ـ مـي  شايسـته  و پـاك  مـردان  بـراي  پسـند   دل و پـاك  اقوال و سخنان ؛»ل 
، ق1415، طبرانـي  ؛506ص، 2ج، تـا  بـي ، رقنديسـم  ؛84ـ   86صـص ، 18ج، ق1412، طبـري (
 در كـه  اطلاقـي ، ناتابع ـ و صـحابه  از افراد اين .)397ص، 3ج، ق1420، بغوي ؛157ص، 23ج

  .  اند كرده) اقوال و سخنان( به مقيد را بود »الطَّيبات« و »الخْبَيِثاَت« الفاظ
نقـل شـده كـه در تفسـير      هو قتـاد  رباح أبي  عطاءبن ثابت، أبي  بن حبيباز قول دوم . 2

بَـاتُ « ،پسـت  و خبيث مردان شايسته، زشت اعمال و گناهان :اند گفته» الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِـینَ « یِّ  وَالطَّ
بِینَ  یِّ و طيـب در   كپـا  مـردان  و اسـت  طيـب  و پـاك  مردان از ناشى پاكيزه و نيك عمالا »لِلطَّ

؛ 2564ص، 8ج، ق1419، حــاتم ابــي ابــن( انــد خــور حســنات و كردارهــاى خــوب و پســنديده
ن اايــن چنــد نفــر از تابعــ .)81ص، 7ج، ق1414، ؛ هيثمــي288، ص3 ج، ق1422، جــوزي ابــن

بَاتُ الطَّ « و »الْخَبِیثَاتُ «اطلاقي كه در الفاظ    .اند كرده) افعال و گناهان( به مقيد را بود »یِّ
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» الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِـینَ «نقل شده كه در تفسير  أسلم  زيدبن  بن عبدالرحمناز  قول سوم. 3
بَـاتُ « ،زنان ناپاك براى مردان ناپاك و مردان ناپـاك مايـل بـه زنـان ناپـاك     است: گفته  یِّ وَالطَّ

بِینَ  یِّ ، سـيوطي ( اك براى مردان پاك و مـردان پـاك مايـل بـه زنـان پـاك هسـتند       زنان پ ؛»لِلطَّ
ــن38ص، 5ج، ق1404 ــر ؛ ابـ ــدي ؛33ص، 6ج، ق1419، كثيـ  .)510ص، 6 ج، ش1371، ميبـ
بَـاتُ « و »الْخَبِیثَاتُ « الفاظ در كه اطلاقي زيد ابن یِّ  كـرده  »زنـان ـ   اشـخاص « بـه  مقيـد  را بـود  »الطَّ

، طبرسـي ( دباش ـ مـي  جبـائي  و مسـلم  أبـي  بـه  منسـوب  ولق ـ ايـن  كـه  آورده طبرسي البته. است
   .)214ص، 7ج، ش1372

 و صـحابه  ازيـك   هـر  تـا  روايـات  اين سند ةسلسل: گفت دباي، بالا هاي مورد ديدگاه در
 صـحابي  يـا  تـابعي  يـك  بـه  تنها و نرسيده پيامبر به سند زنجيره چون ولي. است متصل، تابعان
 از كـه  ديـدگاهي  حتـي اسـت؛   حجيـت  فاقـد  و بوده مرفوع و مقطوع حديثي چنين، شده ختم
كه برداشتي  بعيد نيست، اسناد نداده به پيامبر تحاصر به چون خودش ،شده لنيز نق باسع ابن

صورت صحت و سقم آن بسـتگي بـه عـدالت و وثاقـت       اين كه در ،شخصي و اجتهادي باشد
امـا   ،بـوده  معتبـر ايـت وي  رو ،كه صحابي عادل و موثـق هـم باشـد     اينفرض   صحابي دارد. به

باشد. چرا كه شـيعيان صـرف عـادل     و ائمه سير پيامبرتف رديف هم دتوان نمي و نيست حجت
 معصـوم  از صـرفاً ، را قـول  حجيـت  بلكـه ، داننـد  بودن صحابه را سبب حجيت قـول آنـان نمـي   

 تـا  سـت توان مـي  بـاز  ،بودنـد  نظـر  هـم ه مسـئل  مورد در همگي اگر ،كه  آن ديگر نكته. پذيرند مي
 اسـت تفـاوت  مبـاهم   هـا  ديدگاه ،الاب آيه تفسيرمورد  در اما ؛كند ايجاد نسبي اطمينان حدودي

  مزيد بر علت شده و درخور بررسي و تأمل است.  مسئله  اين كه 

  سنت مفسران اهل هاي ديدگاه
اغلب به نقل وجـوه يـاد شـده در روايـات     ، با تكيه بر روايات ياد شدهسنت  اهل مفسران

ز نقـل  ا بعـد  طبـري  بـراي مثـال،  . انـد  آورده ه و بعضاً به ترجيح بعضي از اين وجوه رويپرداخت
  :داند ترين تفسير از اين آيه را چنين مي شايسته، روايات
 اسـت؛  )اقـوال  و كلمـات ( اول قـول ، آيـه  تفسـير  براي قول ترين ما معتقديم كه شايسته«
 زنـان  بـه  زننـدگان  تهمـت  چنـين   هـم  و عايشـه  به زنندگان تهمت خداوند ،قبل آيات در چراكه

و تهمتـي كـه زدنـد چـه      »افك«خاطر  هبر داد كه بخ آنان به و كرد توبيخ را دامن  پاك و منؤم
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اگر اين خبر را حسن ختامي براي آن ماجرا بدانيم بهتر  ،چيزي در انتظارشان هست و در نتيجه
از  ،پـس  .)87ص، 18ج، ق1412، طبـري ( »كه آيه را راجع به افراد ديگري بـدانيم   از اين است

فك و مرتبط با آن در نظر بگيـريم تـا   إكه آيه مذكور را منحصر به قضيه  نظر طبري بهتر است
  افراد ديگري بدانيم.دربارة را مطلق در نظر گرفته يا  كه آن  اين

وي،  اسـت.  قول اول و سوم را ذكـر كـرده  ، از ميان سه قول ذكر شده در بالا رازي فخر
در نتيجـه  و تهمت و دشنامي گرفته كه از جانـب اهـل افـك واقـع شـد      معناي   به را »تالخبیثا«
 و »خبيـث  مـردان « براي زشت و ناپسند سخنان: است كرده تفسير چنين را »الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِـینَ «

معنـاي   بـه  را »الخبیثـات« چنـين،   هم. دباش مي »مردان پاك«براي  ،پسنديده منكران افك انسخن
ن ناپـاك  زنـا : اسـت  كـرده  تفسـير  چنـين  را» الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ ِ« نتيجه درو  گرفته ناپاك ندام

پـاك و   سـول ر كه  جايي  ازآن و هستند پاك مردان براي دامن  پاك زنان و براي مردان ناپاك
 فخـر  .)356ص، 23ج، ق1420، رازيفخـر  ( هسـتند  طيـب  و پـاك  نيـز  وي زنـان  است، طيب
 نـد ك مـي  استدلال چنين و مطرح را همسرانش با پيامبر بين سنخيت بحث، اخير جهو در رازي
  .  هستند طاهر و پاك همسرانش همه بلكه ،شهيعا تنها  نه است، طيب و پاك چون پيامبر :كه

مـذهب بـر ايـن     ر مفسـران سـني  بيشـت : گفته اسـت  -  سنت اهل مفسر پاكستاني -  مظهري
الخْبَيِثَـات  «عبـارت   ،سـپس  .ال و كلمات مذموم و ناپسند استاقو »الخبيثات« باورند كه معناي

مسـتحق و شايسـته افـراد     ،: كلمات تحقرآميـز و شـماتتگر  است را چنين تفسير كرده »للخْبَيِثينَ
عايشـه   ،پـس  .ستايشگر و ثنـاگو شايسـته افـراد پـاك و آراسـته اسـت       كلماتو  خبيث و پليد

چنـين در    هم مظهرياو گفتند.  ةچه كه اهل افك دربار  نه آن ؛ستامستحق درود و ثنا و مدح 
ـا یَقُولُـون«تفسير عبارت  ؤُنَ مِمَّ ولئِکَ مُبَرَّ
ُ
 صـفوان  و عايشـه  بـه  »اولئـك « عبـارت  اسـت:  گفتـه  »أ

 گفتنـد  آنهـا  دربـارة  فـك إ اهـل  چـه   آن از آنهـا  بـراي  اسـت  يبرائت ـ ،عبارت اين و گردد برمي
  .)485ص، 6ج، ق1412، مظهري(

موجودات سـاري و  تمامي بلكه در  ،ها انسانتنها در بين   نوع را نه  رايش به همگ طنطاوي
 اسـت  كـرده  تقرير را دارد وجود افراد بين در كه الهي تسن آيه اين: دگوي مي جاري دانسته و

 ارواح ، نيـز دارند جاذبه و كشش يكديگرسوي  به هستند هم  به شبيه كه يچيزهاي :كه  اين آن و
 ،پـس  .نـد كن مـي  ديـدار  را همـديگر  و اند جا جمع شده  هستند كه يك ريانيلشك مانند انفس و
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. ندشـو  مـي  جدا هم از نشناسند را همديگر كه آنان و خور  دمهم  با ،سندبشنا را همديگر كه آنها
 در وقتـي  و آيـد  مـي  پديـد  اتفاق و اتحاد آنها بين ،باشند متناسب و متشابه صفات در وقتي افراد

 از ناشـي  را مسـلمانان  ميـان  كنوني ةتفرق طنطاوي. ندشو مي جدا و متفرق ،اشندب مختلف صفات
. گردند هم متناسب و متشابه باشند متحد مي و معارف بااگر در علوم  :د استمعتق و دانسته جهل
 و ارتباط هم با متناسب صفات واسطه هب وجود تمام بلكه ،انسان تنها  نه: دگوي مي ادامهدر  ،سپس
كره هوا  ياگر اجزا ،چنين  هم .زمين تناسب وجود دارد ةكر يبين اجزا براي مثال: .رنددا تلازم

وجود آنها  يخاطر تشابه و تناسبي است كه ميان اجزا هبه همديگر مجذوب هستند بو كره نسيم 
 تناسـب  ،دشو مي آن چيزي كه باعث ارتباط زوجيت :معتقد است طنطاوي ،عبارت بهتر دارد. به

 هـر  و گيـرد  شـكل خـود انـس مـي     دارد و هر شكلي با هم وجود طرفين بين كه ستا تشابهي و
 خبيـث  زنـان  و طيب مردان مختص ،طيب زنان ،پس .دكن مي پرواز خودش شكل هم با اي پرنده

 زنـان  تـرين  طيـب  نيـز  او زنـان  ،اسـت  مردان ترين طيب پيامبر چون و هستند پليد مردان مختص
  .)8ص، 12ج، ق1347، طنطاوي( عايشه براي است تيبرائ واقع در آيه اين وهستند 

 ايـن : اسـت  گفتـه  »الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ «در تفسير عبارت  - سنت اهل ديگر مفسر -  آلوسي
جـنس بـا    هـم  كنـد  ؛باز با باز، كبوتر با كبوتر: دگوي مي كه است معروف مثل آن مانند عبارت

 زنـان : اسـت  هكـرد  بيـان  و داده تـرجيح  را سوم لقو، بالا قول سه ميان از يعني .پرواز جنس هم
در ادامـه   .دهستن سرشت نيك مردان شايسته دامن  پاك زنان و ناپاك مردان مختص دامن آلوده
 حسـب  براست،  برترين پاكان و برگزيده اولين و آخرين كه پيامبر جايي  ازآن يرد:گ مينتيجه 

ولئِـکَ « عبـارت  تبيـين  در ،نينچ  هم است. پاكان ترين پاك از نيز عايشه ،ضرورت
ُ
ؤُنَ  أ ـا مُبَـرَّ  مِمَّ

، تبع هستند و به داخل در صنف اوليا ،چه زن ،چه مرد ،پيامبر بيت اهل ة: هماست گفته »یَقُولُـونَ 
  .)327ص، 9ج، ق1415، آلوسي( دباش عايشه نيز داخل در جرگه اوليا مي

ايـن آيـه    كنـد:  مـي ه و بيان بعد از ذكر قول اول و سوم، قول اول را ترجيح داد زمخشري
 را چرخيد زبان به زبان وي عليه كه ناروايي هاي دشنام و ها تهمت است تامانند مثلي براي عايشه 

 فسـير ت در ادامـه  در نيسـت.  ايشان حال مطابق كلمات و اقوال اين كه نمايد بيان و كرده محكوم
ولئِکَ «عبارت 
ُ
ؤُنَ  أ ا مُبَرَّ  برائتـي  و گـردد  برمي وي امثال و عايشه به »اولئك« گويد: مي »یَقُولُـونَ  مِمَّ

  .)226، ص3ق، ج1407زمخشري، ( گفتند ايشان در ناحق به افك اهل چه  آن از وي براي است
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، تـا  بـي ، سمرقندي( بحرالعلوم ،)194ص، 3ج، ق1423، مقاتل( تفاسيري مانند مقاتل در
 القـرآن  تفسـير  ،)245ص، ق1423، هـائم  ابـن ( التبيان في تفسير غريـب القـرآن   ،)507ص، 2ج

، ق1416، نيشـابوري ( الفرقان رغائب و القرآن غرائب ،)33ص، 6ج، ق1419، كثير ابن( العظيم
 كشــف ،)181ص، 4ج، ق1418، ثعــالبي( القــرآن تفســير فــي الحســان جــواهر ،)174ص، 5ج

كـلام و گفتـار خبيـث)    ( ) نيـز قـول اول  509ص، 6ج، 1371، ديميب ـ( الأبـرار  عـده  و الأسرار
  ترجيح داده شده است.

 آيـه  منظـور  كـه  دارنـد  اعتقاد نامفسر بيشتر كه گفت توان سنت مي اهل طبق منابع ،پس
 پـاك  و طيـب  كلمـات  و نادرسـت  و خبيث افراد لايق نادرست و خبيث كلمات كه است اين
 زنـان : خبيثـات ( سـوم  قـول  آيه مورد در شده مطرح هاي كي از قولي؛  هستند طيب افراد لايق
قـولي قـوي ندانسـته و قـول قـوي و محكـم را قـول اول         را آن فسرانشـان م ولي ،ستا )خبيث
  . شد مطرح كه دانند مي

  بيت اهلمنسوب به  روايات
نقل شده است. در تفسير قمي طبـق روايتـي    بيت اهلرواياتي نيز از  ،شريفه ةتفسير آي در

  :است رگزيدهكلام و گفتار خبيث) را ب( قول اول ،نقل كرده كه از امام باقر
بِـي جَعْفَـرٍ  وَ 

َ
بِـي الْجَـارُودِ عَـنْ أ

َ
الْخَبِیثـاتُ لِلْخَبِیثِـینَ وَ الْخَبِیثُـونَ «:  فِـي قَوْلِـهِ   )ع(فِي رِوَایَـةِ أ

ـا یَقُولُـونَ  ؤُنَ مِمَّ ولئِکَ مُبَـرَّ
ُ
باتِ أ یِّ بُونَ لِلطَّ یِّ بِینَ وَ الطَّ یِّ باتُ لِلطَّ یِّ لخبيثـات مـن   يقـول ا   »لِلْخَبِیثاتِ وَ الطَّ

  مـن   و يصدق عليهم من قال و الطيبون ـ  للخبيثين من الرجال و النساء يلزمونهم ـ  و العمل لكلاما
، مطـابق روايـت   .)100ص، 2ج، ق1404، قمـي ( من الكلام و العمل للطيبات ـ  و النساء  الرجال

 دشو مي بيث صادراقوال و اعمال خبيث از زنان و مردان خ ،: كلاماند امام در تفسير آيه فرموده
 گفتـار  و كلام و قول« به تفسير يعني ،اول قول همان امام از تفسير اين. دكن مي آنها صدق بر و

  .است »طيب و خبيث
الخبیثـات « منظـور از  :نقل شده كه فرمودنـد  روايت ديگري از امام باقر و امام صادق در
يعنـي زنـان پـاك     ؛»الطیبات للطیبین«يعني زنان بدكار به مردان بدكار تعلق دارند و  ؛»للخبیثین

   .)58ص، 4ج، ش1374، ؛ بحراني427ص، 3ج، ق1415، صافي( سزاوار مردان پاك هستند
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كـه بـه يكـي از شـيعيان      اسـت  نقـل شـده   كتاب كافي ضمن روايتي از امـام صـادق   در
پاكيزگـان  ؛ شما مردان شـيعه از پاكـان و زنانتـان نيـز از     نساؤكم الطيبات أنتم الطيبون و«فرمود: 
  ).366ص، 8ج، ق1407، كليني( »هستند

 ،اين آيـه يـك روايـت طـولاني آورده كـه در آن     دربارة نيز در كتاب احتجاج  طبرسي
را مطـرح   يمعاويـه شـبهات   ،در ايـن منـاظره   .و معاويه مطرح شده اسـت  مناظره بين امام حسن

او ، تل عثمان شركت كـرد خاطر دنيا و فرمانروايي در ق به گفت: پدرت علي جمله از كند، مي
شـما   .كـرد  كشت و مردگان را متهم مي ها را مي و زباني گزنده داشت كه زنده دهشمشيري برن

، سـخنان معاويـه  در پاسخ به  ،يد كه شايستگي آن را نداريد! امام حسنكن مي چيزهايي را ادعا
یثـات للخبیثـین و الخب« :ايـن آيـه را تـلاوت فرمودنـد     جملـه  ازرا بيـان كردنـد؛   متعددي موارد 

، اي معاويه! به خدا سوگند ناپاكان در اين آيـه «به معاويه فرمودند:  ،سپس ». الخبیثون للخبیثـات
و اصـحاب   علي، آن جماعت ،»و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات«؛ »تو و اطرافيانت هستند

، اي تفســيرجــ در عبــارت بــالا امــام بــه .)278ص، 1ج، ق1403، طبرســي( »هســتندو شــيعانش 
  اشخاص) حمل كرده است.  ( را بر ذوات »طيبات«و  »بيثاتخ«مصاديق آن را بيان كرده و 

سوال شـده و   آيه مذكور دربارة كه از امامين صادقين است نيز روايتي آورده كاشاني فيض
انِي لا یَنْکِحُ إِ   یثین قالا هي مثل قولهللخب الخبیثات« :اند فرمودهجواب  در ايشان وْ مُشْرکَِةً الاّ الزَّ

َ
لاَّ زانِیَةً أ

انِـي لا « ةنظيـر آي ـ   اين آيه هـم  ؛»یتزوّجوا منھنّ فنھاهم اللّه عن ذلک و کره ذلک لھم  انَّ اناساً همّوا ان الزَّ
. زيرا گروهى در نظر گرفتند با زنان ناپاك ازدواج نماينـد و خداونـد سـبحان    است »یَنْکِحُ إِلاَّ زانِیَةً 
؛ 427ص، 3ج، ق1415، كاشـانى   فيض( »سند دانست و آنان را از اين عمل نهى كرداين عمل را ناپ

يعنـي مـردان    ؛مطابق با همان قول سوم است اين تفسير صادقين .)213ص، 7ج، ش1372، طبرسي
  ند. هست گرييكد گر و زنان و مردان پاك براىيپليد و زنان پليد براى يكد

كـه    يكـي ايـن   :شريفه بيـان شـد   ةدو قول براي آيبيت،  اهلاز ميان روايات ، ترتيب بدين
زنـان  «معنـاي   بـه  آن را ،كـه   آن تفسـير كـرده و ديگـر    »كلمـات خبيـث  «معناي  به را »الخبيثات«

  دانسته است. »خبيث

  شيعي مفسران هاي ديدگاه
انتظـار  ، در تفسير آيه شريفه دو قـول مختلـف نقـل شـده بـود      بيت اهلكه از   جايي  آناز
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 تفسـير  در شـيعه  مفسـران بيشـتر   گفت بايد اما ،نباشد متفق نيز شيعي مفسران قوالا كه رفت مي
؛ انـد  داده تـرجيح  دانسـته  »خبيـث  زن«معناي  به را »خبيثات« كه سوم قول و دارند نظر اتفاق آيه

  است. از اقوال مطرح شده از جانب صادقين ييك قول همين
را آورده و معتقد اسـت ايـن آيـه عـام      از ميان اقوال ذكر شده قول سوم يئطباطبا علامه

در  .فـك بـدانيم  إرا محـدود بـه قضـيه     است و ازجهت الفاظ هيچ مخصصي ندارد كـه مـا آن  
دامـن و ناپـاك دارد و    : اشاره به زنان و مردان آلـوده اند گفته »الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ «تفسير عبارت 

زنان و مـردان   ،»الطيبات للطيبين«مراد از گروه زن و مرد اختصاص به همديگر دارند و  واين د
 پاكان به پاكان) و( دامن است كه به همديگر اختصاص دارند و در مورد علت اختصاص  پاك

 و سـنخ  هـم ، مجانسـت  جهـت  بـه ، همـديگر  به دسته دو تمايل: دكن مي ناپاكان به ناپاكان) بيان(
 ايـن  و ندشو مي جذب خودة دست به گروه و، افراد هر گروه و دسته زيرا ؛است بودن جنس هم
ولئِکَ « تفسير در .»السنخیة علة الانضمام« :است سنخيت قانون سبب به

ُ
ؤُنَ  أ ـا مُبَـرَّ  نيـز  »یَقُولُـون مِمَّ

 مـردم  چـه   آن از، احصـان  بـا  مؤمنـات  و نامؤمن ـ ،پـس  .گردد برمي »طیبن« به »اولئک« اند: گفته
 ندباش ـ مـي  مبـرا  ،كه شاهدى بر آن اقامه نكننـد  هاى ناروايى از نسبت وويند گ مى ايشان درباره

  .)96ص، 15ج، ق1417، يئطباطبا(
آيه اشاره به يك سنتّ طبيعـى در جهـان آفـرينش دارد كـه      معتقد است: شيرازي  مكارم

 هـا  انسان: است گفته »الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِـینَ «در تفسير عبارت  يتشريع نيز با آن هماهنگ است. و
 بـه  پـاك  افـراد  طبـع . ندرو مي فكر خود  سنخ و هم به سراغ هم، در انتخاب همسرطبيعي طور  به

 افـراد  ،عكـس  به و هستند پاكان طالب و ندرو مي ها پاكي و ها كه به سراغ خوبي ستا اي گونه
 نـداده  اجـازه  خداونـد  نيـز  شريعت قوانين اساس بر. ندرو مي ناپاك افراد و پليدي سراغ به پليد

مسر ناپـاك بگيرنـد و گرفتـار آلـودگي شـوند و ناپاكـان را بـه حـال خـود          ه، است كه پاكان
ـا یَقُولُـون«كنند و بازگردند. در تفسـير   وبهكه ت  مگر آن، واگذارده ؤُنَ مِمَّ ولئِـکَ مُبَـرَّ

ُ
 نيـز گفتـه   »أ

 كه نادرستى هاى نسبت از دامن  پاك زنان و مردان يعني ،گردد برمي »نيطيب«به  »اولئك« است:
  .)422ص، 14ج، ش1374، شيرازي  مكارم( ا هستندشود مبر داده مى آنان به

قـول اول را برگزيـده و   سـنت   اهل از محدود مفسران شيعي است كه مانند آملي  جوادي
 خبيثين براي خبيثه هاي نوشته و خبيثه كلمات: است گفته »الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِـینَ «در تفسير عبارت 
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و  نمـردا  براي طاهره كلمات و طيبه كلمات اما ؛اند ين اقوال آمادها براي خبيثين كه چرا ،است
ك « تفسـير  در. نـد كه مردان و زنـان پـاك شايسـته كلمـات پاك      اين  چه ،زنان پاك است  أوُلئـ

 كلمـات  و ناروا هاي تهمت آن از پاك زنان و پاك مردان: است گفته نيز »يقوُلوُن مما مبرَّؤنَُ
    .)اسرا سايت، نور 26 آيه ذيل، آملي  جوادي( هستند مبراّ خبيثه

اسـت:  گفتـه   ،اول و سـوم بيان اقـوال  ديگر مفسر شيعي است كه بعد از  ،اصفهاني بانوي
ـا یَقُولُـونَ «ولي به دليل كلمات آخر آيه ، دار آيه اگر چه مطلق است و عموم« ؤُنَ مِمَّ ولئِـکَ مُبَـرَّ

ُ
أ

 كـه  نسبتى اين از اينها كه  چرااست،  صفوان و عايشه كاملش مصداق ،»لَھُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ 
 بايسـتى  البته ؛است طاهر و پاك او و نسبت دارد رسول اب عايشه چون و مبرايند و همنز اند داده

مبر بايـد از  او زن پي ـ هر باشـند طا و پاك تعف خلاف عمل هر از او هاى زن ،سنخيت حكم ه ب
سـتر  ب رسـول بـا ديگـرى هـم     جهزيرا كه سزاوار نيست زو ،باشد ه و مبراعمل خلاف عفت منز

قدر  اين ،فك نازل شدهإاست كه آيات عذابى كه راجع به  خاتم گردد و نظر به مقام بلند نبى
تهديد به عـذاب و  طور  كمتر گناهى است در قرآن مجيد كه اين غليظ و شديد بوده كه ظاهراً

  .)99ص، 9ج، ش1361، اصفهاني  انويب( »لعنت خدا درباره آن ذكر شده باشد
امـا يـك مطلـب كلـى      ،چه در جريان افك نازل شـده اين آيه اگر است نيز گفته قرشي

نسبت زنا و امثـال آن بايـد متوجـه     :است گفته »الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ «در تفسير عبارت  يو .است
 بركنـار  ناپـاك  هـاى  ز نسـبت آنهـا ا  .نه متوجه زنـان و مـردان پـاك    ،زنان و مردان ناپاك باشد

آنهـا پاكنـد و پـى    ، كننـد  و براى پاكانند و هميشه يكديگر را پيدا مـى  پاكان مال پاكان .هستند
ك اين آيه اگرچـه در جريـان اف ـ   هستند.عكس  كه ناپاكان نيز به چنان ،روند كارهاى پاك مى

  .)202ص، 7ج، ش1377، قرشينازل شده باشد يك مطلب كلى است (
 ،)842ص، 2ج، ق1418، كاشـاني   فـيض ( القـرآن  مانند الأصفى فـي تفسـير   تفاسيري در

، شـيرازي   حسـيني ( تبيـين القـرآن   ،)351ص، 11ج، ق1404، همـداني   حسـيني ( انوار درخشـان 
 تفســـير خســـروي ،)483ص، 4ج، ش1366، بروجـــردي( تفســـير جـــامع ،)365ص، ق1423

 ،)20ص، 4ج، ق1398، تهرانـي   ثقفـي ( روان جاويد ،)172ص، 6ج، ق1390، خسرواني  ميرزا(
ات= زن ث ـخبي( ) نيز قول سـوم 275ص، 3ج، ش1373، لاهيجي  شريف( تفسير شريف لاهيجي

  خبيث) ترجيح داده شده است.
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 آيـد  مـي  دست هب ،شيعي تفسيري كتب ساير به نظربا  چنين  هم و بالا هاي نمونه برتكيه  با
 عـام  آيـه  :معتقدند و اند را ترجيح داده خبيثات= زن خبيث)( قول سوم عه عمدتاًشي مفسران كه
  .نيست فكإ قضيه به منحصر و بوده

  ديدگاه مفسران شيعه و سني مقايسه
. پردازيم تسنن مي اين قسمت به بيان نقاط مشترك و افتراق ميان مفسران اماميه و اهل در

مفسـران   :كـه   سـت ايـن  اآيـه شـريفه   ايـن  تفسـير   در فريقين مفسران ميان در كه مشتركي نقطه
 اقـوال  از يكـي  دادن تـرجيح  هنگام به ولي ،اند دو قول اول و سوم را ذكر كردهمعمولاً  فريقين
. انــد گرفتــهســنت  اهــل شــيعي موضــعي متفــاوت بــا موضــع مفســران فســرانم ، بيشــترگانــه ســه
 كلمـه  و انـد  ادهد تـرجيح  را اول قـول ، اقـوال  ذكـر  از بعـد سـنت   اهل مفسران كه صورت بدين

 از بعـد  شـيعي  مفسـران  ولـي  ،انـد  كـرده  معنا »سخيف سخنان و كلمات«معناي  به را »الخبيثات«
معنـاي   بـه  »الخبيثـات « كلمـه  كـه  باورند اين بر و اند داده ترجيح را سوم قول عمدتاً، اقوال ذكر

ه را مختص به قضـيه  آيسنت  اهل مفسران ،ها ديدگاه تفاوت باب در .دباش مي »آلود دامن زنان«
 مصـداق  ،باشـد  عام هم اگر و كند تبرئه را عايشه تا شده نازل ،آيه :معتقدند و ننددا مي »فكإ«

فـك  إدنبـال آيـات    ه شـريفه ب ـ  ةآي ـ :شيعي معتقدنـد  فسرانم ولي است، عايشه آن اكمل و اتم
را  ارد كـه آن نـد  وجـود  آيـه  در لفظي هيچ و است عام ،كار رفته در آيه هولي عبارات ب ؛آمده

 چرا كه تبرئه عايشه در آيات قبلي آمده و ايـن آيـه عـام    ،يه افك كندمنحصر و مختص به قض
 كلمـه سـنت   اهـل  مفسـران  ،كـه   گـروه ايـن   دوايـن   هـاي  ديدگاه چنين، تفاوت ديگر  هم. است

ا یَقُولُون«در عبارت  »اولئك« ؤُنَ مِمَّ ولئِکَ مُبَرَّ
ُ
 ،داننـد  مـي  و صفوان و پيـامبر  عايشهرا اشاره به  »أ

 افـراد  چـه   آن از طيـب  افـراد  يعني ؛گردد برمي »طيبين« به »اولئك« :معتقدند يعيش مفسران ولي
 مفسـران  رويكـرد  :گفـت  تـوان  مـي  طور كلي هب،  هستند. پس امبر ندگوي مي آنها درباره خبيث
 ،اخـتلاف  ايـن  و ائـتلاف  بـه  تـا  است نزديك اختلاف به بيشتر شريفه آيه تفسير دربارة فريقين

  طوري كه تأثير اساسي در معناي آيه ايجاد كرده است.   هب ،فاحش و بزرگ بوده

  ها ميان ديدگاه داوري
 كـدام  شـود  مشـخص  تـا  پـردازيم  اين بخش به ارزيابي ديدگاه مفسران دو گروه مي در
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 مفسـران  از انـدكي  وسـنت   اهل مفسراناز  برخي ،شد بيان كه طور همان. است صحيح ديدگاه
سخيف) را برگزيده و دلايلي براي تـرجيح قولشـان بيـان     الخبيثات = كلمات( اول قول ،شيعي
 زنـان =  الخبيثات( سوم قولنيز سنت  اهل مفسران از اي هو عد يشيع مفسراناز  بعضي. اند كرده
  .اند دههم بيان كر را دليلي و برگزيده را) خبيث

 اسـت  دوار آنها بر كه اشكالاتي چنين  هم و ها ديدگاه ازهريك  تقويت دلايل ادامه، در
نظر صحيح و از اشـكالات ايـن دو ديـدگاه بركنـار      هب كه ديگري  ديدگاه و كنيم مي بيان نيز را

  باشد را ارائه خواهيم كرد:

  ترجيح قول اول   دلايل
تـرجيح  را  مفسران سني و شيعي ايـن قـول  از برخي  ،اشاره كرديم تر پيشكه  گونه نهما

  :دشو مي اشاره آنها به زير در كه اند بيان كردهآن دلايلي براي تقويت  داده و
دامن و ماجراى افك بـود و    زدن به زنان پاك تهمت دربارةكه آيات قبلي جا   ازآن) الف

 »خبيثـات «كـه    قائـل شـدن بـه ايـن     ،بد و سـخنان زشـت بـود    حرف ،محور بحث در آن آيات
، 18ج، ق1412، طبـري ( اسـت بـا سـياق سـازگارتر اسـت      »سخنان و كلمات زشـت «معناي  به

  .)424ص، 14ج، ش1374، مكارم شيرازي ؛87ص
 اسـت:  ايـن  ،اند براي تقويت اين قول ذكر كردهسنت  اهل ) دليل ديگري كه مفسرانب

، ق1422، لبياثع ـ ؛397ص، 3ج، ق1420، بغـوي ( اسـت  مفسـران  بيشـتر  قول با موافق قول اين
، تيســـاعا ؛211ص، 12ج، ق1384، قرطبـــي ؛198ص، 18ج، ق1418، زحيلـــي ؛83ص، 7ج
، كثيـر  ابـن (اسـت   عبـاس  ابن، صحابي گبزر مفسر از منقول ،چنين  هم و) 223ص، 18ج، تا بي

   .)33ص، 6ج، ق1419
 و قـذف  ،خبيثـات  از منظـور  كـه   ايـن  بـر اسـت   ييـدي أت ،در آيـه  »مما يقولون« ) قرينةج
، 14ج، ش1374، شـيرازي   ؛ مكـارم 195ص، 19ج، ق1984، عاشـور  ابـن ( اسـت  زشت كلمات

، شـيرازي   ينيحس ـ ؛358ص، ق1419، نجفـي   سبزواري ؛565ص، تا بي، اردبيلي  دس؛ مق423ص
  .)365ص، ق1423

 را ديگـر  قـول  اشـكالات  قـول  ايـن  كـه   جـايي   ازآن :انـد  ) برخي ديگر از مفسران گفتهد
 واقعيـت  بـا  -  خبيـث  مـردان  مختص خبيث زنان يعني -  سوم قول چراكهاست؛  تر قوي، ندارد
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ن پـاك و  مـردا  از بسـياري  ،واقـع  در. دارد وجود برايش نقض موارد و ندارد سازگاري حيات
 ،واسطه رابطه زوجيـت  هطور كه بسياري از زنان پاك ب همان ،اند ناپاك شده نطاهر مبتلا به زنا

ــاك شــده  ــردان ناپ ــد ( دچــار م ــهان ــي، مغني ــا ب  ؛280ص، 16ج، ق1419، االله فضــل ؛461ص، ت
  .)89ص، 21ج، ش1365، تهراني  صادقي

  وارده بر اين قول هاي لكااش
 ،آميـز بـر زبانشـان جـاري شـود      ) افراد طيب نيز گاهي ممكن است سـخنان خباثـت  الف
مگر كسـي كـه خـدا او را حفـظ كنـد و       ،كس از گفتار بد و زشت در امان نيست چراكه هيچ

  بسا سخن طيب و نيك و راست بزنند. افراد خبيث چه ،چنين  هم
 ،ردان و زنان پاك و اين قول مخصـوص عايشـه نيسـت   براي همه م ؛است »عام«) آيه ب

 سـخنان  ازهسـتند   اچگونه طيبون و طيبات مبـر  ،پس .وي در آياتي قبل آمده بود ةكه تبرئچرا
 زنـان  و مـردان  از يبسـيار  دانـيم  مـي  ماكه   آن حال ه است،شد زده آنها به كه هايي اتهام و ناروا
 همـان  با و نشد آشكار آنها برائت، شد زده آنها هب ها گرفتند و تهمت ارقر اتهام مورد كه پاك
  آنان را تبرئه نكرد. كسي و رفتند دنيا از حال

سـخن را بـر   ، كلمات و اقوال خبيث و طيب بـدانيم معناي  به ) اگر خبيثات و طيبات راج
 و خبيـث  زنـان معنـاي   بـه  را طيبـات  و خبيثـات  اگركه   درحالي ،ايم معناي مجازي حمل كرده

 كـه  اسـت  ايـن  نشـانه  خـود  ،مقابلـه  قرينـه  اصولاً. دشو مي حمل حقيقت بر سخن، مبداني طيب
حقيقى است نه مجازي و اشاره به زنـان ناپـاك اسـت در مقابـل      ثور از خبيثات جمع مؤنمنظ

  .)589ص، 6ج، ق1415، درويش( كه جمع مذكر حقيقى است »خبيثون«
سـخن جـايز و    ،د(للطَّيبِـينَ) باش ـ  كالطَّيبات) مخصوص افراد ني( كه سخنان نيك  ) ايند

 بـراي سـخنان پـاك    الطَّيبـونَ) ( كـه افـراد پـاك     يعنـي ايـن   ،امـا بـر عكـس آن    ؛جايي اسـت  هب
(باتلطَّيل)، ايـن  در ولـي  ،دكن ـ مـي  دلالـت  تجانس بر بداهتاً ،تبادلاساساً  است. نسبتي نامفهوم 

 لياقـت  و اختصـاص معنـاي     بـه  »للطيبـات « در »لام« اگـر  چراكه ؛دشو نمي ملاحظه مقابله نسبت
سخني مفهـوم   است،پاك مختص افراد پاك  سخنان »للطيبين الطيبات« كه نسبت اين، بگيريم

سـخن   ،افـراد پـاك مخـتص كلمـات پـاك هسـتند       »الطيبون للطيبات« اما نسبت ؛و جايز است



باتُ لِلطَّ «در تفسیر آیة  یتطبیق یپژوهش یِّ بِینَ الخَبیثاتُ للخَبیثینَ وَ الطَّ یقین» یِّ   ۴٧   |   از منظر فر
 

 

سـخنان پـاك    ،كد پاافرا ةشايسته است درباريم كه يبگو طور اينكه   مگر آن ،نامفهومي است
  گفته شود.

  ترجيح قول سوم  دلايل
دلايلي براي ، اند افرادي كه اين قول را ترجيح داده ،اشاره كرديم تر پيشكه  گونه ينهم

  :دشو مي كه در زير به آنها اشاره اند كردهتقويت اين قول بيان 
ا یَقُولُون«در عبارت  »اولئك« ) كلمهالف ؤُنَ مِمَّ ولئِکَ مُبَرَّ

ُ
كـار   براى افراد بشر بهمعمولاً  »أ

ؤُنَ « كلمه ،كه  كند. ديگر اين اشاره مى ها انسانو به  رود مى اسـت   پاك و منزهمعناي  به كه »مُبَرَّ
 كـه در ايـن   »وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ « و »مغفرة لھم« ةجمل دو ،كه  اين ديگر. رود مى كار به انسان براى ،نيز

، ق1398، خمينـي   نجفـي ( انسـان غير نـه بـراى  ، رود ار مـى ك فقط براى انسان بهمطرح شده، آيه 
   .)61ص، 14ج

قـرار   »خبيثـات و خبيثـين  « را نقطه مقابل »طيبات و طيبين« ،) چون خداوند در اين آيهب
، زنـان خبيـث و   هـم  »خبيثـات و خبيثـين  « شود كه مقصود از مقابله ثابت مى ةبه قرين پس ،داده

   .)62ص، 14ج، همانمردان خبيث است (
وْ مُشْـرِکَةً وَ «چنين آيه   فك و همإدنبال آيات  اين آيات به )ج

َ
انِـي لا یَـنْکِحُ إِلاَّ زانِیَـةً أ الزَّ

وْ مُشْرِکٌ 
َ
انِیَةُ لا یَنْکِحُھا إِلاَّ زانٍ أ  هماهنـگ بـا مفهـوم آن آيـات اسـت      ،آمده و ايـن تفسـير   »الزَّ

  .)423ص، 14ج، ش1374، شيرازي  مكارم(
سـؤال   »خبيثـة « از ازدواج بـا زنـان   يگـاه ، آمده كـه يـاران امامـان    د) در برخي روايات

ـادِ بْـنِ عِیسَـی عَـنْ  :شدند رو مى هكردند كه با جواب منفى روب مى بِیهِ عَـنْ حَمَّ
َ
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

بِـي جَ 
َ
ـدِ بْـنِ مُسْـلِمٍ عَـنْ أ هِ عَنْ مُحَمَّ جُھَـا قَـالَ لا ع قَـالَ: عْفَـرٍ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّ تَزَوَّ

َ
لْتُهُ عَـنِ الْخَبِیثَـةِ أ

َ
 سَـأ

اشـاره بـه    »خبیثـة«دهـد كـه    اين روايات و امثال آن نشان مى .)353ص، 5ج، ق1407، كليني(
روايتي كه در آن امام فرمود: ايـن   ،چنين  ناپاك. هم »اعمال«و نه  »سخنان«زنان ناپاك است نه 

انِي «آيه همانند  وْ مُشْرِکَةً یَنْکِحُ  لاالزَّ
َ
  .است »إِلاَّ زانِیَةً أ

  وارده بر قول سوم اشكالات
بينيم كه با اين قـانون هماهنـگ    ) در طول تاريخ يا در محيط زندگى مواردى را مىالف



  ١٠ یاپی، شماره پ١٣٩٨و زمستان  زییدوم، پا ۀسال پنجم، شمار   -  تفسیرتطبیقی های دوفصلنامه پژوهش    |   ۴٨
 

 

در قرآن آمده است كه همسر نوح و همسر لوط زنان بدى بودند و بـه آنهـا    :مثال رايب ،نيست
دامنـى بـود كـه      همسر فرعون از زنان با ايمـان و پـاك   ،) و در مقابل10:تحريم( خيانت كردند

). در مورد پيشوايان بزرگ اسلام نيـز  11 همان:( ايمان گشته بود آن طاغوت بى گالگرفتار چن
، ق1408، كثيـر  ابن( استهايى از اين قبيل ديده شده كه تاريخ اسلام گواه آن  بيش نمونهو كم
   .)206ص، 1ج، ق1369، آشوبشهر  ؛ ابن427ص، ش1362، ؛ مسعودي47ص، 8ج

 بـا  هـا  دوامـي ازدواج  تشريع طلاق از جانب اسلام و افزايش آمار طلاق و كم ) اصولاًب
 ازدواج در تناسـب  عـدم  از ناشي زوجين بين جدايي و طلاق چراكه است؛ تضاد در قانون اين
، ندارنـد  هم سـنخيتي بـا وخـو و اعتقـادات    ظر خلـق ازن مرد و زن كه  اين و است بودن كفو هم و

  .  كنند درك را همديگر ندتوان نمي هم فرق دارد و اب هايشان ارزش
 سـنخيت  هم با مسائل برخي در مرد و زن كه  اين بر دكن مي ) آيه شريفه زير نيز دلالتج
مْ فَاحْـذَرُوهُ  یا«: ندارند

ُ
ا لَک وْلادِکُمْ عَدُوًّ

َ
مْ وَ أ

ُ
زْواجِک

َ
ذینَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أ ھَا الَّ یُّ

َ
مْ وَ إِنْ تَعْفُـوا وَ تَصْـفَحُوا وَ أ

هَ  كـرده  بيان  و منان را مورد خطاب قرار دادهؤبالا م ةآي .)14:تغابن( »غَفُورٌ رَحیمٌ  تَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّ
ايـن دشـمني را    ،هم دشمني دارند. برخـي از مفسـران   من باؤبرخي از زنان و مردان ماست كه 

، م1998، طنطـاوي ( لاق و سرشت و هم در زمينـه عقيـدتي  يعني هم در زمينه اخ ؛مطلق دانسته
دشـمني  ، توجـه بـه شـأن نـزول وارده     بـا  :از مفسران معتقدنـد  گراما برخي دي .)433ص، 14ج

 ،رحـال ه  بـه . اسـت  )308ص، 19ج، ق1417، يئطباطبـا ( مطرح شـده تنهـا در زمينـه عقيـدتي    
نگر دشمني برخـي  صراحت بيا ه بهآي، تنها مربوط به عقيده خواه، بگيريم مطلق خواه را دشمني

بـر عـدم    ،را تنها در زمينـه عقيـدتي بگيـريم    يدشمن اگر حتي ؛است شان منؤزنان با شوهران م
 و عقيده از بالاتر دشمنيي چه چراكه ،دكن ميدلالت  شان منؤسنخيت چنين زناني با شوهران م

 ،نبـود بـدكاره   ،ت نـوح زن حضر :بازدارد. براي مثال طاعت از را شوهرش بخواهد زن كه  اين
 در »للطيبـين  الطيبات«اگر عبارت  ،. حالتداش اختلاف شوهرش با عقيدتي ةزمين در تنها بلكه
مواردي هست كـه   ،بگيريم مؤمن مردان براي منانؤم زنان بودن مختصمعناي  به را نور 26 ةآي
زنان با شوهران  سنخيت و دشمن بودن برخي عدم از قبلي آيه كه چرا. هستند خوان  ناهم هم با

بـراي   مـؤمن  زنـان  بـودن  مخـتص  از سـخن ، بحث مورد آيه در اما ؛گفت مي سخن شان مؤمن
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معنـا   نور را با تفسيري كه در اين نوشتار ارائه خواهد شد 26است. ولي اگر آيه  مؤمنشوهران 
  خواني مواجه نخواهيم شد.  با اين ناهم ،كنيم

اما از ميان ، با اشكالاتي مواجه هستند، و قولاز اين ديك  هر ،كه مشاهده شد طور همان
 و »خبيثـات  و خبيثين« بين تقابل چراكه است، تر خبيثات=زنان خبيث) قوي( قول سوم ،دو قول

 لفـظ  ،چنـين   هـم  .اسـت  خبيثـه  زنـان  ،خبيثـات  از مـراد  كـه  دكن ـ مـي  دلالـت  »طيبات و طيبين«
 نظـر  بـه  تـر  قـول سـوم قـوي   ، دو قـول  در بـين ايـن   ،پـس  .دارد انساني افراد به اشاره ،»اولئك«

 بـه  پارسـايان  بگـوييم  كـه   ايـن  جـاي  هب ـ تـوان  مي ،اشكالات از ماندن امان در براي اما ؛رسد مي
 كـه  جاسـت  هب ـ و است شايسته :يمدارند، بگوي گرايش ناپاكان به ناپاكان و اختصاص پارسايان

 بـراي  يم الا و لابد پاكانيكه بگو  اينه ن ،روندب پارسا افراد دنبال هب پارسا افراد كه باشدگونه  اين
  پاكان و ناپاكان مختص ناپاكان هستند.

  ديگري از آيه تفسير
 نگـاه  آيـه  ايـن  از قبـل  آيـه  سـه  بـه  وقتي .كرد تفسير توان مي را به شكل ديگري نيز آيه

 آنهـا  سـياق  ،ديگـر  تعبير به. دنيا نه ندگوي مي سخن آخرت از همگي) 27 تا23 آياتكنيم ( مي
تَشْھَدُ عَلَـیْھِمْ  وْمَ یَ « ،)23: نور( »و الĤْخرةَِ و لهَم عذاب عظيم«عباراتي مانند  .با آخرت است رتبطم

لْسِنَتُھُمْ...
َ
) و در آيه مـورد بحـث نيـز    25: نهما( »يومئذ يوفِّيهمِ اللَّه دينهَم الحْق« ،)24همان: ( »أ

 بـا  23 آيـه . نـد گوي مـي  سخن همگي از آخرت ،)26: نهما(  »زْقٌ کَـرِیمٌ لَھُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِ «عبارات 
 افتـرا  انتظـار  در كـه  هـايي  مجازات -  24 آيه يعني -  بعد آيهاست:  شده ختم آخرت به عطف

 بـر  و داده شـهادت  آنـان  عليـه  يشـان ها زبـان  و پاهـا ، هـا  دسـت  كه هنگام آن را است زنندگان
 كنـد كـه   تأثير مينيز  25در آيه  ندك مي بيان دنده مي گواهي، اند زده كه هايي بهتان و ها تهمت

یھِمُ  یوْمَئِـذٍ «فرمايد:  ميكه  جا  آن ؛روز قيامت موعد ايفاي پاداش هر عملي است ـهُ  یُـوَفِّ  دِیـنَھُمُ  اللَّ
نَّ  یَعْلَمُونَ  وَ  الْحَقَّ 

َ
هَ  أ  كـه  چيزهـايي  زشتي و بدي ،قيامت روز در كه  اين يعني؛ »الْمُبِین الْحَقُّ  هُوَ  اللَّ

 مخلوقـات  از مشخصاتشـان  و اسـم  اگرچـه  كـه  شـد  خواهند متوجه و ندكن مي درو را اند كشته
 .درس ـ مـي كـه نوبـت بـه آيـه مـورد بحـث         تا اين ؛بر خالق پوشيده نبوده است يول ،بوده پنهان

روز  ه كـه در آن فرمـود و بيـان   پارسايان و ناپاكان را توصـيف سرانجام مطاف و مĤل  ،خداوند
آلـود در   دامن در بهشت و مـردان ناپارسـا را بـا زنـان دامـن      سرشت را با زنان پاك مردان پاك
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ا یَقُولُون«: فرمايد مي. در ادامه همين آيه دكن مي دركات جهنم جمع ؤُنَ مِمَّ ولئِکَ مُبَرَّ
ُ
مـردان و   ؛أ

خواهنـد   يبـر  بودند فك و سخنان زشتي كه ناپاكان عليه آنان گفتهإروز از   زنان پارسا در آن
 هايشـان  دهدر پايان آيه از رسيدن به وع ،برائت آنها براي همگان روشن شدكه   آن بعد از ».شد

يعني آنان را وارد بهشـت كـرده و بـه آنـان رزق      ؛لَھُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیمٌ  آيد: ميان مي به سخن 
روشـني   هب ،دنبال كنيم 23اخر آيه طور خلاصه اگر سياق را از او هب ،د. پسكن مي كريم عنايت

 حسـاب  از و شـده  شـروع  آخـرت  از كـه  كنـيم  مي تسلسل زماني مترتبي را مشاهده ،و وضوح
 روز( سـرانجام  و نهايـت  در، دكن ـ مـي  تا به آيه مورد بحث رسيده كـه در آن بيـان   دهكر عبور
 شـدني  و ممكـن  دنيـا  در چراكه ؛بود خواهند ناپاكان با ناپاكان و پارسايان با پارسايان ،)قيامت
 رتآخ ـ در ؛ امـا باشد خبيث زن ،خبيثي مرد هر براي و طيب زن ،طيبي مرد هربراي  كه نيست

خداوند بين طيب و خبيثي كـه در دنيـا جمـع كـرده بـود       ،جا  در آن .شكي در وقوع آن نيست
. دده ـ مـي  رقرا خبيثات با جهنم در را خبيثان و طيبات با بهشت در را طيبان و اندازد جدايي مي

و  مـريم  ننـد ما ؛كـرد  هتبرئ ـ دنيـا  در خداونـد  كه افرادي دسته آن براي تنها خدا جانب از تبرئه
ي كـه در دنيـا مـورد اتهـام     مؤمندامن و   بلكه برائت آنان و برائت هر پاك ،نخواهد بود ،عايشه

 در ،پـس  .دكن ـ مـي  قرار گرفته را مشخص خواهد كرد و آن برائت را در منظر همگـان اعـلام  
 و تكـذيب  هـيچ  بـدون  ندشـو  مـي  امبـر ، بودند گفته آنان درباره ناروا با دنيا در چه  آن از جا  آن

  .دكن مي و خداوند مغفرت و رزق كريم در بهشت روزيشان بگومگويي
از  جرجـاني تنهـا   ،سـنت  اهـل  عمل آمده از ميـان مفسـران شـيعي و    طبق تتبع و بررسي به

بـا ايـن اسـتدلال     ؛مطرح كرده كه آيه مربوط به قيامت باشـد اين احتمال را  هشتممفسران قرن 
امـا در   ؛فاق افتد كه مرد ناپارسا را زن پارسا باشد و مرد پارسا را زن ناپارسابسا در دنيا ات كه چه

 باشـد  بـالا  در شـده  مطـرح  گفته براي يديمؤ دتوان مي جرجانيگونه نيست. سخن   اين خرتآ
  ).295ص، 6ج، ش1377، جرجاني(

 قـول  دو ازيـك   هـر  بـر  وارده هـاي  چنـين اشـكال    توجه به سياق آيات و هم با ،نابراينب 
  .  باشد قيامت به مربوط ،آيه رسد نظر مي به، ي و اهل سنتّشيع مفسران توسط شده مطرح
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  گيري يجهنت
يكـي   اسـت؛  شريفه دو قـول نقـل شـده    ةچنين صحابه در تفسير آي  و هم طهارااز ائمه . 1

اقـوال و  «معنـاي   بـه  را »خبيثات«كه   دانسته و ديگر اين »زنان خبيثه«معناي  به را »اتخبيث«كه   اين
  .اند دانسته »كلمات خبيث

 دباش ـ مـي  اقـوال خبيـث  معنـاي   بـه  ايـن قـول را كـه خبيثـات    سـنت   اهل عمده مفسران. 2
 قـول  را باشـد  خبيـث  زنـان معنـاي   بـه  خبيثـات  كـه   ايـن  شـيعي  مفسران عمده ولي. اند برگزيده

  .اند دانسته تري قوي
البتـه بـراي    ؛تر تـرجيح داده شـد   ديدگاه شيعي قوي، و شيعهسنت  اهل از ميان ديدگاه. 3

يم معنـاي  يبگـو  :كـه   توجيه جديـدي از آن ارائـه داديـم و آن ايـن    ، در امان ماندن از اشكالات
 و ندارنـد  ثخبي ـ مـردان  با جزاين است كه زنان خبيث شايستگي معناي  به »يثات للخبيثينبالخ«

كـه حتمـا     جاست كه گرايش بـه پارسـايان داشـته باشـند نـه ايـن       است و به يستهشا پارسايان نيز
  است كه الا و لابد پارسايان با پارسايان اختصاص دارند.گونه  اين

 دربـارة كـه آيـه را     تفسير ديگري نيز كه از اشكالات بركنار باشد ارائه شـد و آن ايـن  . 4
دارد و در آخـرت اسـت كـه    نظـر  نهايـت كـار    و سـرانجام  آيه بـه اين يم يقيامت بدانيم و بگو

ه مـرد ناپارسـا را   ك ـ افتـد  اتفّاق شايد دنيا در ؛ندشو مي خبيثين با خبيثين و طيبات با طيبين جمع
 گنـاهي  نيست. نيـز افـراد بـي   گونه  زن پارسا باشد و مرد پارسا را زن ناپارسا ولي در آخرت اين

 همگـان  منظـر  در جـا   آن در ،نشـد  حاصـل  آنها برائت و گرفتند قرار اتهام مورد دنيا اين در كه
    .دشو مي آشكار و مشخص برائتشان



  ١٠ یاپی، شماره پ١٣٩٨و زمستان  زییدوم، پا ۀسال پنجم، شمار   -  تفسیرتطبیقی های دوفصلنامه پژوهش    |   ۵٢
 

 

  منابع
  .میکر قرآن

 :چاپ اول، بیـروت ،عطیه  تحقیق: علي عبدالباري ،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم ،. آلوسي، سیدمحمود١
  ق.١٤١٥العلمیه،  دارالکتب

چـاپ سـوم، عربسـتان  ،الطیـب تحقیـق اسـعدمحمد ،تفسـیر القـرآن العظـیم ،بن محمـد بدالرحمنابي حاتم، ع . ابن٢
  ق.١٤١٩، مکتبه نزار مصطفي الباز :سعودي

دارالکتـاب  :چـاپ اول، بیـروت ،تحقیـق عبـدالرزاق المهـدي ،زاد المسیر في علم التفسیر ،جوزي، ابوالفرج  . ابن٣
  ق.١٤٢٢، العربي

  ق.١٣٦٩، دار بیدار للنشر :قم ،متشابه القرآن و مختلفه ،محمدبن علی ،نیآشوب مازندرا  شهر . ابن٤
  .ق١٩٨٤، الدار التونسیة للنشر :تونس ،التحریر و التنویر ،عاشور، محمدبن طاهر . ابن٥
دارالکتب  :چاپ اول، بیروت ،الدین تحقیق: محمدحسین شمس ،تفسیر القرآن العظیم ،بن عمر کثیر، اسماعیل . ابن٦

  ق.١٤١٩، یهالعلم
  ق.١٤٠٨، دار إحیاء التراث العربيجا:  بیچاپ اول،  ،تحقیق علي شیري ،البدایة و النهایة ،ن عمرب  کثیر، اسماعیل ابن  . .٧
  ق١٤٢٣، دار الغرب الاسلامي :چاپ اول، بیروت ،التبیان في تفسیر غریب القرآن ،الدین  هائم، شهاب . ابن٨
  ش.١٣٦١، نهضت زنان مسلمان، تهران :تهران ،مخزن العرفان در تفسیر قرآن ،میننصرت ا  اصفهاني، سیده  بانوي. ٩
  . ش ١٣٧٤، مؤسسه بعثه :چاپ اول، قم ،البرهان في تفسیر القرآن ،. بحرانی، سیدهاشم١٠
  ش.١٣٦٦، انتشارات صدر :چاپ ششم، تهران ،تفسیر جامع ،. بروجردي، سیدمحمد ابراهیم١١
 :چـاپ اول، بیـروت ،تحقیـق عبـدالرزاق المهـدي ،معالم التنزیـل فـي تفسـیر القـرآن ،بن مسعود . بغوي، حسین١٢

  ق.١٤٢٠، داراحیاء التراث العربي
چـاپ اول،  ،تحقیـق محمـدعلي معـوض ،جواهر الحسـان فـي تفسـیر القـرآن ،بن محمد . ثعالبي، عبدالرحمن١٣

  ق.١٤١٨، دار احیاء التراث العربي :بیروت
  ق.١٤٢٢، دار احیاء التراث العربي :چاپ اول، بیروت ،الکشف و البیان عن تفسیر القرآن ،یمبن ابراه  ثعلبي، احمد. ١٤
  .ق١٣٩٨، انتشارات برهان :چاپ سوم، تهران ،تفسیر روان جاوید ،تهراني، محمد  . ثقفي١٥
  ق.١٣٩٨، نانتشارات دانشگاه تهرا :چاپ اول، تهران ،جلاء الأذهان و جلاء الأحزان ،بن حسن . جرجاني، حسین١٦
  .http://portal.esra.ir/Pages/index.aspx?admin ،تفسیر تسنیم ،آملي  . جوادي١٧
  ق.١٤٢٣، دارالعلوم :چاپ دوم، بیروت ،تبیین القرآن ،شیرازي، سیدمحمد  . حسیني١٨
روشـي ف  کتـاب :اول، تهران چاپ ،تحقیق: محمدباقر بهبودي ،انوار درخشـان ،همداني، سیدمحمد حسین  . حسیني١٩

  ق.١٤٠٤، لطفي
  ق.١٤١٥، دارالارشاد :چاپ چهارم، سوریه ،إعراب القرآن و بیانه ،الدین  . درویش، محیي٢٠
  ق.١٤٢٠، دار احیاء التراث العربي :چاپ سوم، بیروت ،مفاتیح الغیب ،. رازي، فخرالدین٢١



بِینَ «در تفسیر آیة  یتطبیق یپژوهش یِّ باتُ لِلطَّ یِّ یقین» الخَبیثاتُ للخَبیثینَ وَ الطَّ   ۵٣   |   از منظر فر
 

 

دارالفکـر  :پ دوم، دمشـقچـا ،التفسـیر المنیـر فـي العقیـدة والشـریعة والمـنهج ،بن مصطفي  . زحیلي، وهبه٢٢
  ق.١٤١٨، المعاصر

  ق.١٤٠٧، دارالکتاب العربي :چاپ سوم، بیروت ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،. زمخشري، محمود٢٣
جـا:  دوم، بی ، چـاپحنبـل بـن أحمـد الإمام مسند لترتیب الرباني الفتح، . ساعاتي، أحمدبن عبدالرحمن٢٤

  .تا بيالعربي،  التراث دارإحیاء
  ق.١٤١٩، دارالتعارف للمطبوعات :چاپ اول، بیروت ،ارشاد الاذهان الي تفسیر القرآن ،محمد ،نجفي  سبزواري .٢٥
  .تا بينا،  جا: بی ، بيالعلوم بحر، . سمرقندي، نصربن محمد٢٦
  ق.١٤٠٤، الله مرعشي نجفي تکتابخانه آی :قم ،الدر المنثور في تفسیر المأثور ،الدین . سیوطي، جلال٢٧
، انتشـارات فرهنـگ اسـلامي :چـاپ دوم، قـم ،الفرقـان فـي تفسـیر القـرآن بـالقرآن ،محمـد ،تهرانـي  صادقي. ٢٨

  .ش١٣٦٥
 مدرسیندفتر انتشارات اسلامي جامعة  :چاپ پنجم، قم ،المیزان في تفسیر القرآن ،ي، سیدمحمدحسینئ. طباطبا٢٩

  ق.١٤١٧قم،  علمیه حوزه
مکتبـة  :چـاپ دوم، القـاهرة ،بـن عبدالمجیـد السـلفي  تحقیـق: حمـدي ،لکبیـرالمعجم ا ،بن أحمد  . طبراني، سلیمان٣٠
  .ق١٤١٥، تیمیة ابن
  ق.١٤٠٣، نشر مرتضی :چاپ اول، مشهد ،الإحتجاج علی أهل اللجاج ،. طبرسی، احمدبن علی٣١
 :چـاپ سـوم، تهـران ،تحقیـق محمـدجواد بلاغـي ،مجمع البیـان فـي تفسـیر القـرآن ،بن حسن . طبرسي، فضل٣٢
  ش.١٣٧٢، تشارات ناصرخسروان

  ق.١٤١٢، دارالمعرفه :چاپ اول، بیروت ،القرآن جامع البیان في تفسیر ،. طبري، محمدبن جریر٣٣
  .ق١٣٤٧، خانه مصطفي البابي الحلبي  چاپ :مصر ،الجواهر في تفسیر القرآن ،. طنطاوي، جوهري٣٤
دارنهضـة مصـر للطباعـة والنشـر  :ل، قـاهرهچـاپ او  ،التفسـیر الوسـیط للقـرآن الکـریم ،. طنطاوي، محمد سید٣٥

  م.١٩٩٨، والتوزیع
  ق.١٤١٩، دارالملاک للطباعه و النشر :چاپ دوم، بیروت ،تفسیر من وحي القرآن ،الله، سیدمحمدحسین . فضل٣٦
  ق.١٤١٥، مکتبه الصدر :چاپ دوم، تهران ،تحقیق حسین اعلمي ،تفسیر الصافي ،کاشانی، محمدبن مرتضی  . فیض٣٧
 :چاپ اول، قم ،تحقیق: محمدحسین درایتي ،الأصفی في تفسـیرالقرآن _______________________،_. ٣٨

  .ق١٤١٨، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامي
  ش.١٣٧٧، بنیاد بعثت، تهران :تهران ،تفسیر احسن الحدیث ،. قرشي، علي اکبر٣٩
 :قـاهرةدوم، ال أطفـیش، چـاپ إبـراهیم و لبردونـيا أحمد: ، تحقیقالقـرآن لأحکام الجامعالدین،  . قرطبي، شمس٤٠

  ق.١٣٨٤، دارالکتب المصریة
  .ق١٤٠٤، دارالکتاب :چاپ سوم، قم ،تفسیر القمي ،بن ابراهیم  . قمی، علی٤١
  ق.١٤٠٧، دارالکتب الإسلامیة :چاپ چهارم، تهران ،اکبر غفاري تحقیق علي ،الکافي ،. کلینی، محمدبن یعقوب٤٢
دفتـر  :چاپ اول، تهـران ،حسیني ارموي  میرجلال الدین ،تفسیر شریف لاهیجي ،لاهیجي  یف. محمدبن علي، شر ٤٣

  ش.١٣٧٣، نشر راد



  ١٠ یاپی، شماره پ١٣٩٨و زمستان  زییدوم، پا ۀسال پنجم، شمار   -  تفسیرتطبیقی های دوفصلنامه پژوهش    |   ۵۴
 

 

،  انتشارات اسلامیه :چاپ دوم، تهران ،ترجمه:محمدجواد نجفي ،ترجمه إثبات الوصیة ،بن حسین . مسعودی، علی٤٤
  .ش١٣٦٢
  ق.١٤٢٤، ارالکتب الاسلامیهد :چاپ اول، تهران ،تفسیر الکاشف ،. مغنیه، محمدجواد٤٥
  تا. بيبعثت،  ، قم: بنیادالمبین التفسیر _____________،. ٤٦
   ق.١٤٢٣، داراحیاء التراث :چاپ اول، بیروت ،تحقیق عبدالله محمود شحاته ،بن سلیمان  تفسیر مقاتل ،بن سلیمان  مقاتل. ٤٧
، فروشـي مرتضـوي  باول، تهـران: کتـا ، چـاپآنالقـر احکام في البیان زبده، بن محمد اردبیلي، احمد  . مقدس٤٨
  .تا بي
  .ش١٣٧٤، دارالکتب الاسلامیه :چاپ اول، تهران ،تفسیر نمونه ،شیرازي، ناصر  . مکارم٤٩
انتشـارات امیـر  :چاپ اول، تهران ،اصغر حکمت تحقیق علي ،کشف الأسرار و عدة الأبرار ،. میبدي، رشیدالدین٥٠
  ش.١٣٧١، کبیر
  ق.١٣٩٠، انتشارات اسلامیه :چاپ اول، تهران، تحقیق محمدباقر بهبودي ،تفسیر خسروي ،اني، علیرضاخسرو   . میرزا٥١
  ق.١٣٩٨، انتشارات اسلامیه :چاپ اول، تهران ،تفسیر آسان ،خمیني، محمدجواد  . نجفي٥٢
 :اول، بیـروتچـاپ  ،تحقیـق زکریـا عمیـرات ،تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقـان ،الدین . نیشابوري، نظام٥٣

  ق.١٤١٦، دارالکتب العلمیه
 ق.١٤١٤، مکتبة القدسي :القاهره ،الدین القدسي تحقیق حسام ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،. هیثمي، نورالدین٥٤

References 

‐ The Noble Qur’an. 
‐ Alusi, Siyid Mahmud ibn Abd ul-Lah (1415). Rooh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-Azim vas-Sab’ al-

Masani. Edited by Ali Abd al-Bari Attiah. 1st ed. Beirut-Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiah.  
‐ Baghavi, Hussain ibn Mas’ud (1420). Ma’alim at-Tanzil fi Tafsir al-Qur’an. Edited by Abd ur-Razzaq 

al-Mahdi. Beirut: Dar Ihya’ at-Turath al-Arabi. 
‐ Balkhi, Maqatil ibn Sulayman (1423). Tafsir Maqatil ibn Sulayman. Edited by Mahmud Shahte. 1st ed., 

Beirut: Dar Ihya’ at-Turath al-Arabi. 
‐ Buhrani, Siyid Hashim (1374). Al-Borhan fi Tafsir al-Qur’an. 1st ed. Qom: Bi’thah. 
‐ Burujirdi, Siyid Muhammad Ibrahim (1366). Tafsir Jami’. 6th ed. Tehran: Sadr. 
‐ Darvish, Muhy id-Din (1415. I’rab al-Qur’an va Bayanh. 4th ed. Syria: Dar al-Irshad.  
‐ Fazl ul-Lah, Siyid Muhammad Hussain (1419). Tafsir min Vahy al-Qur’an. 1st ed. Beirut: Dar al-Milak. 
‐ Feiz Kashani, Muhammad ibn Murtaza (1415). Tafsir as-Safi. Edited by Hussain A’lami. 2nd ed. 

Tehran: Maktabah as-Sadr. 
‐ Feiz Kashani, Muhammad ibn Murtaza (1418). Al-Asfa fi Tafsir al-Qura’n. Edited by Muhammad 

Hussain Dirayati. 1st ed. Qom: Daftar Tablighat Islami. 
‐ Hiythami, Nur ud-Din (1414). Majma’ az-Zawa’d va Manba’ al-Fawa’id. Edited by Hisam ad-Din al-

Qudsi. Cairo: Al-Qudsi. 
‐ Hussaini Hamidani, Siyid Muhammad Hussain (1404). Anvar-e Dirakhshan. Edited by Muhammad 

Baqir Bihbudi, 1st ed. Tehran: Lutfi.  
‐ Hussaini Shirazi, Siyid Muhammad (1423). Tabyin al-Qur’an. 2nd ed. Beirut: Dar ul-Ulum. 
‐ Ibn Abi Hatam, Abd ur-Rahman (1419). Tafsir al-Qur’an al-Azim. 3rd ed. Riyadh: Nazar Mustafa al-Baz. 
‐ Ibn Ashur, Muhammad ibn Tahir (1984). At-Tahrir va at-Tanvir. Tunisia: Ad-Dar at-Tunisiah lin-Nashr. 
‐ Ibn Ha’im, Shahab ad-Din (1423). At-Tibyan fi Tafsir al-Qur’an. 1st ed. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami. 
‐ Ibn Juzay, Abulfaraj (1422). Zad al-Masir fi Ilm at-Tafsir. Edited by Abd ur-Razzaq al-Mahdi. 1st ed. 

Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. 
‐ Ibn Kathir, Isma’il ibn Umar (1408). Al-Bidayah va an-Nihayah. Edited by Ali Shiri. 1st ed. 1st ed. N.P: 

Dar Ihya’ at-Turath al-Arabi. 



بِینَ «در تفسیر آیة  یتطبیق یپژوهش یِّ باتُ لِلطَّ یِّ یقین» الخَبیثاتُ للخَبیثینَ وَ الطَّ   ۵۵   |   از منظر فر
 

 

‐ Ibn Kathir, Isma’il ibn Umar (1419). Tafsir al-Qur’an al-Azim. Edited by Muhammad Hussain Shams 
ud-Din. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 

‐ Ibn Shahr Ashub Mazandarani, Muhammad ibn Ali (1369). Mutashabih al-Qur’an va Mukhtalifah. 
Qom: Bidar lin-Nashr. 

‐ Isfahani, Siyidah Nusrat Amin (1361). Makhzan al-Irfan dar Tafsir-e Qur’an. Tehran: Nihzat-e Zanan-e 
Musalman. 

‐ Javadi Amuli, Abd ul-Lah (1388). Tasnim. http://portal.esra.ir/Pages/index.aspx?admin 
‐ Jurjani, Hussain ibn Hasan (1398). Jala’ al-Azhan va Jala’ al-Ahzan. 1st ed. Tehran: University of 

Tehran Publication. 
‐ Kulaini, Muhammad ibn Ya’qub (1407). Al-Kafi. Edited by Ali Akbar Ghaffari. 4th ed. Tehran: Dar al-

Kutub al-Islamiah. 
‐ Makarim Shirazi, Nasir (1374). Tafsir-e Nimuneh. 1st ed. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiah. 
‐ Mas’udi, Ali ibn Hussain (1362). Ithbat al-Vasiah. 2nd ed. Tehran: Intisharta Islamiah. 
‐ Meybudi, Rashid ud-Din 91371). Kashf ul-Asrar va Uddat ul-Akhbar. Edited by Ali Asghar Hikmat. 1st 

ed. Tehran: Amir Kabir. 
‐ Mirzakhusravani, Ali RIza (1390). Tafsir Khusrawi. Edited by Muhammad Baqir Bihbudi, 1st ed. 

Tehran: Islamiah. 
‐ Mughnia, Muhammad Javad (1422). Tafsir al-Kashif. 1st ed. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiah. 
‐ Mughnia, Muhammad Javad (N.D). At-Tafsir al-Mubin. Qom: Bi’that Foundation. 
‐ Muqaddas Ardabili, Ahmad ibn Muhammad (N.D). Zubda al-Bayan fi Ahkam al-Qur’an. 1st ed. 

Tehran: Mortazavi Bookshop.  
‐ Najafi Khumaini, Muhammad Javad (1398). Tafsir Asan. 1st ed. Tehran: Islamiah. 
‐ Nayshaburi, Nizam ad-Din (1416). Tafsir Ghara’ib va Ragha’ib al-Furqan. Edited by Zakaria Amirat. 

1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 
‐ Qarshi, Ali Akbar (1377). Tafsir Ahsan al-Hadith. Tehran: Bi’thahat Foundation.  
‐ Qomi, Ali ibn Ibrahim (1404). Tafsir al-Qomi. 3rd ed. Qom: Dar al-Kitab. 
‐ Qurtubi, Shams ud-Din (1364). Jami’ al-Ahkam al-Qur’an. Edited by Ahmad al-Barduni and Ibrahim 

Atfish. 2nd ed. Cairo: Dar al-Kutub al-Misriah. 
‐ Razi, Fakhr id-Din Muhammad ibn Umar (1420). Mafatih al-Ghaib. 3rd ed. Beirut: Dar Ihya’ at-Turath 

al-Arabi. 
‐ Sa’ati, Ahmad ibn Abdu r-Rahman (N.D). Al-Fath ar-Rabani li-Tartib Musnad al-Imam Ahmad ibn 

Hanbal. 2nd ed. N.P: Dar Ihya’ at-Turath al-Arabi. 
‐ Sabzivari Najafi, Muhammad (1419). Irshad al-Azhan ila Tafsir al-Qur’an. 1st ed. Beirut: Dar at-

Ta’aruf lil-Matbu’at. 
‐ Sadiqi Tihrani, Muhammad (1365). Al-Furqan fi Tafsir al-Quran bil-Qur’an. 3rd ed. Qom: Farhang-e Islami. 
‐ Samarqandi, Nasr ibn Muhammad (N.D). Bahr ul-Ulum. 
‐ Sharfi Lahiji, Muhammad ibn Hasan (1373). Tafsir Sharif Lahiji. Edited by Jalal ad-Din Hussaini 

Iramvi. 1st ed. Tehran: Nashr-e Dad. 
‐ Suyuti, Abd ar-Rahman Abi Bakr Jalal ad-Din (1404). Dur al-Manthur fi Tafsir al-Ma’thur. Vol. 2, 

Beirut: Dar al-Fikr. 
‐ Tabarani, Sulayman ibn Ahmad (1415). Al-Mu’jam al-Kabir. Edited by Hamdi bin Abdu l-Majid as-

Silfi. Cairo: Dar al-Maktabah ibn Timiah. 
‐ Tabari, Muhammad ibn Jarir (1372). Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an. Edited by Muhammad Javad 

Balaghi. 3rd ed. Tehran: Nasir Khusruw. 
‐ Tabarsi, Ahmad ibn Ali (1403). Al-Ihtijaj. 1st ed. Mashhad: Al-Murtaza. 
‐ Tabatabaii, Siyid Muhammad Hussain (1417). Al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an. 5th ed. Qom: Jami’i 

Mudarrisin. 
‐ Tantawi, Siyid Muhammad (1347). Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur’an. Egypt: Mustafa al-Babo al-Halabi. 
‐ Tantawi, Siyid Muhammad (1998). At-Tafsir al-Vasit lil-Qur’an al-Karim. 1st ed. Cairo: Dar an-Nihzah 

lit-Tiba’ah va an-Nashr. 
‐ Tha’alabi, Abd ur-Rahman (1418). Al-Jawahir al-Ihsan fi Tafsir al-Qur’an. Edoted by Muhammad Ali 

Ma’uz. 1st ed. Beirut: Dar Ihya’ at-Turath al-Arabi. 
‐ Tha’labi, Ahmad (1422). Al-Kashf va al-Bayan an Tafsir al-Qur’an. 1st ed. Beirut: Dar Ihya’ at-Turath 

al-Arabi. 
‐ Thaqafi, Muhammad (1398). Ravan-e Javid (Immortal Mind). 3rd ed.Tehran: Borhan. 
‐ Zamakhshari, Mahmud (1407). Al-Kashaf an Haqa’iq Ghavamiz at-Tanzil. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi. 
‐ Zuhaili, Vahbih ibn Mustafa (1418). At-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah va ash-Shari’a val-Munhaj. 2nd ed. 

Damescus: Dar al-Fikr al-Mu’asir. 

 


